
  

  

  

  

  

  ايران و ايرانيان در شاهنامة فردوسي

  

  دكتر منصور رستگارفسايي

  استاد دانشگاه شيراز

  

  

 داستان پرفراز و نشيب زندگي ايراني است با همة خوبيها، بديها، پيروزيها، شكستها و شاهنامه
 و است اي است كه روايت اين داستان پرماجرا را برعهده گرفته  و فردوسي آزاده. دگرگونيهايش

اي   كتبي و شفاهي، تاريخي و افسانه تعريف و تفسير او از ايراني، طبعاً منطبق بر مجموع روايتهاي
 كه  شود و ارزش كار فردوسي تنها در اين نيست  روايت ميشاهنامه كه در  است خاصّي 

  كار وي در كند كه عظمت اصلي را زنده مي وار مردگاني بنام  داستانهايي را منظوم و عيسي
سازان و  گيري تمدن ايراني و مساعي تمدن ، كشف و حفظ داستانهايي است كه شكلجستجو
دهد و كارنامة هستي ملّتي كهن را، كه گويي  آفرينان پرمقاومت و متفكّر ايراني را نشان مي تاريخ

است،   رو بوده  اي از مشكلات روبه در مركز جهان ايستاده است و هر روز عمرش با مجموعه
  :نمايد ندگان ميآي به

  كه ايدر به ما خوار بگذاشتند     آغـاز چـون داشتند كه گيتي به
  برايشان همه روز كند آوري    چگونه سرآمد به نيك اختـري

                )        ١٤٠/٩/١(  
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بينيم، در روزگار ما  شود كه مي نيكي آشكار مي  اين بخش از كار فردوسي، وقتي به اهميت  
آمد، معلوم  نظم درنمي  بهشاهنامهكار او، اثري در دست نيست و اگر  اصلي از بسياري از منابع 

آمدند و داستانهاي اساطيري و حماسي و تاريخي  نيست كه اين داستانها به چه سرنوشتي دچار مي
شدند و شناخت روحي و معنوي عصر ايراني از خلال چه متني ميسر  ملّت ما چگونه روايت مي

ه اينكه حتّي در روزگار خود فردوسي، اين داستانها پريشان و دور از دست  بجهگرديد، با تو مي
  : آورد بود و فردوسي با مرارت بسيار آنها را از گوشه و كنار فراهم مي

  سـوي تخـت شـاه جهان كرد روي    دل روشن مـن چو برگشت از اوي
  مز دفـــتر بـه گفــتار خـويش آور    كـه ايـن نـامه را دسـت پيش آورم

تـرســـيـدم از گردش روزگـــار    شمـار بـپرسـيدم از هــركسـي بـي   بـ
  ببــايــد ســپردن به ديـگـر كسـي    مگــر خـود درنـگـم نبـاشد بسـي
  همان رنـج را كس خريـدار نيـست    و ديـگـر كه گـنـجم وفادار نيـست

                  )١٥٨/١٠/١(  
ودي به مـروكـه با اح    يـكي پيـر بـد نـامـش آزاد سـرو   ـمد سهـل بـ
  تــن و پـيـكـر پـهـلـوان داشــتي    كجــا نـامـه خســروان داشــتي
ـه نــام نريمـان كشـيدش نژاد ه يــاد    بـ   بسـي داشـتي رزم رسـتم بـ
گـويم كنــون زآنچـه زاو يافتم   سـخـن را يـك انـدر دگر بـافــتم    بـ

                )       ٤٠٧٥/٣٥١/٤(  
م چــنـين داد يــار     دهـقان مـوبـد نژادســرايـنــده   از ايـن داسـتانـ

                  )٨/٢١٣/٥(  
گذشتة ايران و دلبستگي خردمندانه و شگرف وي  نتمدو تاريخ  آگاهي فردوسي از فرهنگ   
ايران و سرنوشت مردم آن، اين معلّم فرهنگ ما و حافظة زندة قوم ايراني را در موقعيتي قرار  به 
  است، روايت وي رسيده  كه از گذشتگان به  با آزادگي و جوانمردي تمام داستانهاييدهد كه  مي

طرح مستقيم يا غيرمستقيم  بنديهاي اساسي داستانها، به  كند و با رعايت امانت و حفظ استخوان
 به اصل اصالت وطن و قدسي بودنِ جهبنابراين با تو. منشها و اخلاق و رفتار عنصر ايراني بپردازد
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پردازد كه ايراني بايد داراي چه سرشتها و خلق و  طرح اين قضيه مي يران براي ايرانيان، به ا
كوشد تا  فردوسي مي. نجامد وي بييت دوام تاريخي و ثبات شأن و اعتبار هو خويهايي باشد كه به

ورد با ديگر  را در برخ ن، تاريخ و رفتار ايرانيان استخراج كند و آن تمد ايراني را از اعماقيتهو
شود تا نه تنها خواننده   نقد بكشد و همين ديد دقيق و خردمندانه، سبب مي  بهنيتهافرهنگها و مد

 ايراني و شناخت معيارهاي متمايزكنندة آن، يت عملاً به كشف هوشاهنامهدر مسير داستانهاي 
ن، روميان و تازايان و اقوام چون تورانيان، چينيان، هنديان، تركا  ايرانياني يتتوفيق يابد، بلكه هو
 باز ةتوان از چند زاوي شناسي ايراني را مي يتروش كار فردوسي در زمينة هو. ديگر را نيز بشناسد

  : شناخت
هاي مثبت و منفي ايرانيان در عملكردهاي متفاوت آنها در رزم، بزم،   روايت فردوسي از جنبه-١

عنوان مثال،  به. شود تفاوتي را سبب ميزندگي عادي و مسائل خاصّي است كه واكنشهاي م
كند و مردي را كه در روزگارش، مرگ بيماري  جمشيد را با همة شكوهش مطلق نمي فردوسي 

خاطرِ  كردند، به تهيدستي و بيدادگري نبود و همگان در سيماي جوانان چارده ساله زندگي مي
. كند ك بيدادگر نابود ميحاضدست  آورد و به خودخواه شدن و خوي فرعوني، از اوج فرود مي

كاوس جهانگشاي را دمدمي مزاج و . كند جويي و آز، ملامت مي خاطر بيشي رستم و سهراب را به
  كند كه  گيرد و رهام را ملامت مي مسخره مي خواند و او را به  ديوانه مي

  مــيان يــلان ســرفـرازي كنــد    كنــد بـه مـــي در، همي تيـغ بـازي 
كند و  هاي كهن، سرزنش مي نكردن كينه خاطر خودخواهي و فراموش   را بهاو طوس   

كند كه هر پهلواني را از تكرار آن، باز  چنان زشت و خواركننده مطرح مي حسادت گرگين را، آن
را، در هر عنوان و سمتي  هايش و شاهان و سرداران و بزرگان  دارد و اسفنديار را با خودخواهي مي

او حتّي مردمان عادي چون لنبك آبكش و . كند يزان شايستگي آنها، قضاوت مي م كه باشند به
دار و مردان آسيابان و دشتبانان  نواز و زنان خانه  و دختران روستايي هنرمند و چنگ براهام يهودي

و زنان و مردان بدكاره و نيكوكاري را، كه در هر گوشه و كنار اين سرزمين حضور دارند، از ياد 
 دليل  همين دهد و به  و بد را، از تجلّي رفتار مردم ايران ارائه مي  و از آنها الگوهاي نيكبرد نمي



 

  

311    فردوسيةايران و ايرانيان در شاهنام
  

، بيش از هر كتاب ديگري حسن و عيب ايراني در كنار هم به تماشا گذاشته شاهنامهاست كه در 
  .شود مي
فتار كه فردوسي در نمودن خلقيات هموطنان خويش دادگر و باانصاف است، همين ر  همچنان-٢

براي فردوسي، بيگانه دشمن نيست و عملكرد . كند را با دشمنان ايران و بيگانگان نيز اعمال مي
فردوسي هرگز بر توانمنديها، . بيگانگان ملاك تشخيص دوستي و دشمني آنان با ايرانيان است

رين ت بندد و از زبان زال، محاسن بزرگ هاي مثبت رفتاري و انساني دشمنان چشم فرو نمي نكته
  : گويد دشمن ايران، افراسياب، را چنين باز مي

لاست    كـه آن ترك در جنگ نـر اژدهـاست   دم آهنــج و در كيـنه ابر بـ
  از آهـنش سـاعـد از آهـن كــلاه    درفشش سـياه است و خفـتان سـياه
  كه مردي دلير است و بيـدار بخت    از او خـويشـتن را نـگهدار سـخت

  چوكشتي كه موجش بر آرد از آب    د افـراســيـاببـه پيـش ســپه آمــ
شـنـود نــام افــراســياب    شــود كـوه آهــن چـو دريـاي آب   اگــر بـ

ستايد و هومان توراني را از لحاظ  فردوسي، پيران سپهدار افراسياب، را در مواردي مي  
  : دهد شجاعت بر بيژن برتري مي

  ه او راد و آزاده و نيـك خــوستكــ    همـان جـنگ پيــران نـه برآرزوسـت
  هنـر عيـب گــردد چـو برگشت هور    زبيــژن فــزون بـود هـرمـان بـه زور

                  ) ٢٣٧/١٣/٣(  
 حال كه از وفاداري سودابه با كاووس، در دوران زنداني بودنش در هاماوران،   و در عين  

حال كه بزمهاي منيژه   در همان گويد و تقوايي او با سياوش نيز سخن مي گويد از بي سخن مي
زيبايي حكايت  كند، از وفاداري او با بيژن به  بازيهاي وي مطرح مي دختر افراسياب را با هوس

چنان روايت  هايش، آن كامي همة شيرينها و تلخ كند و قصة تلخ سرانجام شيرين ارمني را با  مي
تماشا  خوبي به   همسر، به ق و يك عنوان يك معشو  كند كه دو چهرة متفاوت اين زن را به مي
  سياسي، با كشف ارزشها و ضد ارزشهايي كه در دشمنان ايران وجود دارد، دلائل تقابل . گذارد مي

نوعي   كند و شكستها و پيروزيهاي هريك را به نظامي و فرهنگي ايرانيان را با آنها منطقاً توجيه مي
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آمد پهلواني و اتّحاد قومي و منزلت   منشهاي كاربا رفتارها، توانمنديها، خصلتهاي شجاعانه و
رغم دنياي  علي. دهد انساني و يا ناتواناييهاي اجتماعي و سياسي آن مردم، در ارتباط قرار مي

  اي غيرعادي و فوق ، هرگز حادثهشاهنامههايي عظيم از  اي و اساطيري حاكم بر بخش افسانه
منطق و كور  بستهاي بي طرف بن   بهنيتاز عقلامقدمه مسير حوادث را  طبيعي، كه بتواند بي

عنوان مثال، رازگويي سيمرغ با زال و كشته شدن اسفنديار،   به. افتد بكشاند، در شاهنامه اتفاق نمي
ترين نماد واكنش حمايت پدر از فرزند و حقانيت رستم در چيرگي بر اسفنديار است و  طبيعي
ك، همه حكايتي نمادين از ضحايو و فريدون بر طلسمات  رستم بر ديوان مازندران و اكوان دةغلب

  .  آن بر موانع هستي استةعظمت فهم و درك و خرد انساني و غلب
كند و زيركانه همة   را مطلق نميشاهنامهيك از قهرمانان ايراني يا غيرايراني   فردوسي هيچ-٣

 سبب شناخت فرهنگ و خلقيات و  همين سازد و به  بينانه، مطرح مي ويژگيهاي انساني آنها را واقع
منشهاي افراد در شاهنامه، بر مبناي واقعياتي است كه خواننده خود در خلال داستانها، آنها را 

  . است شناخته
كند و آنها  هاي زلال را مطرح مي شود كه آزموده  مي  كتابي روشنگر بدل  بهشاهنامهبنابراين   

. سازد ، شعارگونه مطرح نمي اي را مبهم يا نيازمودهدهد و هيچ مسئلة  را معيار قضاوت قرار مي
گيرد؛  كار مي فردوسي، حتي در نگرش به شگفتيهايي چون ديوان و عملكرد آنها، اين روش را به

دهند، يك لشكر  شوند، تغيير چهره مي  عادات پوشيده مي اي از خوارق ديوان در عين آنكه در پرده
 فردوسي به امابرند،  گيرند و به آسمان مي ستم را از زمين برميكنند و پهلواني چون ر را نابينا مي

  . دهد آنها وجه و نماد انساني مي
ــت داوري    جـهــان پرشگفت است چون بنگري   نـــــدارد كـســي آلـ
  نخست از خود اندازه بايد گــرفت    روان پرشگفت است و تن هم شگفت
  انـش گـــرايد، بديـن نگــردبـه د    خـردمـند كــايـن داســتان بشـنــود
  شـود رام و كـوتـه كـنـــد داوري    ولـيــكن چــو مـعـنيـش يـاد آوري
ـدارد زيـزدان سپــاس    تــو مـر ديــو را مــردم بـدشــناس   كجــا او نـ

                  )١٧/١٣٦/٣(  
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 پرواز  تفردوسي در شاهنامه، براي ديوان، امتيازاتي چون دانايي، معماري، هوشمندي، قدر  
شمارد و سهم ايرانياني چون تهمورث و رستم را، كه درحقيقت پيش از  را برمي... و تغيير چهره و 

داند كه بازتابي از  بي و مادر دلسوز و هميشه بيدار ميمرالعاده باشند، همانند  آنكه موجود خارق
 ارزشها و ضدهريمنان نماد كه ديوان و ا آيند، همچنان شمار مي والاترين ارزشهاي انساني ايراني به

  .رذائل اجتماعي هستند
لحاظ محيطي فرهنگي،  نگرد، بلكه آن را به  فردوسي ايران را تنها در محدودة جغرافيايي نمي-٤

كوشد تا در مرحلة اول، كتاب خود   دليل مي  همين داند و به شدة بديهي مي متمدن و سنّت شناخته 
بستني و  و تاريخ، افتخارات، سنتهاي دل  او زندگي ملّت ايران .نماد اين فرهنگ تبديل كند را به 

كند و آفتهاي غرور، خودبيني، فريب، استبداد،   را بازگو مي امتيازاتِ رفتاري و اخلاقي مردم آن
 فلسفي خود ملاتشمارد و در تفكّرات و تأ بازي و گمراهيهاي فردي و اجتماعي را برمي هوس

گيريهاي روشنفكرانه و عميق  ي متفاوت تاريخي و اساطيري شاهنامه، نتيجهدر آغاز يا پايان دورانها
دهد و با   خود را از هستي، مرگ، اختيار، جبر و گرايشهاي نيك و بد انساني ارائه ميةو خردورزان

كه در بقاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي جامعه صاحب سهم  كشف ارزشها و ضد ارزشهايي 
  . كند نساني مردم ايران را طلب ميهستند، هوشياري ملي و ا

دارد و  شكني و آز و انحرافات اخلاقي برحذر مي آنان را از خودخواهي، حسادت و پيمان  
. كند  خانوادگي و ملّي، ترغيب و تشويق مي ت و مهرباني و علائقو پاكي، دادگري، شادي، مر به

ديني و ناسپاسي،   دورويي، ناپاك مي ونمافردوسي ده اهريمن آز، نياز، خشم، رشك، ننگ، كين، 
داند و ده پهلوان زورمند مبارز را در برابر آنها قرار   و گناه را در كمين ارزشهاي ايراني ميخست
پرستي، نيكي و  يزدان:  عبارتند از داشت ارزشهاي ايراني بپردازند؛ كه  پاس دهد تا به مي
قناعت و خوار داشتن درم و مال، پرهيز از ،  شناسي، خوشخويي، خردمندي، اميدواري، شادي نيكي

  .آزرم و شرم
 آنچه در تلقي فردوسي از ايراني مهم است، آن است كه فردوسي ايراني را آزاد و آزاده و ايران -٥

معني ايراني در كنار  آزاده به ،شاهنامهجاي    جهت در جاي همين به . داند را مهد آزادي و آزادگي مي
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گيرد و آزادگي افق اصلي ارزشهاي ايراني قرار   يا عناصر غيرايراني قرار ميتُرك و توراني و رومي
  : گيرد مي

  جــهان شــد جـهانجـوي را رايـگان    )ايرانيان(بخفـتند تـركـان و آزادگـان 
                  )٨٠٣/٣٠٦/٦(  

  )ايراني(ايم  كه تركيم از آزاده گـرايـدون    ايــم زمـــادر همــه مـــرگ را زاده
                )          ١١٠٥/٣١٩/٦(  

  زتــركـان، چـنين يـاد نتـوان گـرفت    ايـن نباشد شگفت)ايرانيان(از آزادگان 
            )٤٥٥/٥٦/٢(  

  )ايرانيان(ادر از آزادگان ـرك و مـپدر ت    انــاه آزادگــردم اي شـــي مـــيك
                )          ٢٠٣٢/٢٦٥/٤(  

ـود  ـه هـر كـار مـا را زبـون بـ   گشت شوم) ايرانيان (كنون بخت آزادگان    رومبـ
                  )   ٢٠٣/٣٩/٥(  

   ننـگرد)ايرانيان(كسـي ســوي آزادگــان     چــو بســيار از ايــن داسـتان بگذرد
                  )  ١٣١/٢٢٠/٧(  

   :است ايرانشهر سرزمين آزادگان و
م از شـــــهر    سـيـاوش مـنم، نـز پــري زادگــان    آزادگــاناز ايـــــرانـ

                )           ٢٢٦/١٥٦/٣(  
ـرفتـند از آن سـوي تا مــرز روم   پــراكــنـده گـشــتنـد از آزاد بــوم    بـ

                  )٩٢٥/٤٢/٧(  
دل، آزادچهر، تن و آزاد سرو است و آزادگان  خوي، آزاده آزاده، آزاده فردوسي از ايرانيانِ  اوصافِ 
  . پهلوانانند

ـان آزادگـــان     نم پـور كشـوادگانكــه بــيـژن مـ   )ايراني(ســر پهــلوانـ
                )           ٣١٥/١٦٠/٣(  
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  : زادگانند آزادگان مه

  )ايرانيان(ته شد شاه آزادگان ـگر كشـم    انـزادگ هـگ مـي بانــد همـامــني
                )           ٤٥٣/١٩٩/٤(  

  : آزادگان، جوانمرد و خردمندند

ـدو گفـت شـ   جـــهـانــدار و آزاده و بـخــردا    اهـا، ردا، مــوبـدابـ
                )      ٢١١٦/٢٦٩/٤(  

  :هستند گوي و بادانش آزادگان سخن
  اي ســخنگوي و بـيـنـادل، آزاده    اي بـجــستـند آنـگـه فرســـتاده

                )          ٢١٩/١٢/٦(  
   :هستند آزادگان پاك و باشرم و حيا

ـيـاورد از آزا ـا شـرم آزاده    اي دگــــان دايــهبـ   اي يكــي پــاك و بـ
                  )٤١/٣٢/٥(  

  : سخن هستند دل و يك آزادگان يك
  اي گـزيــن كــرد بــيـنادل آزاده    اي ســكندر بـشد چـون فرستاده

  بگـويد به مـهتر كـه كـن يا مـكن    سخـن دل و يك كه با او بـود يك
                )       ١٥٨١/١١٧/٥(  

  : كنند را بندگي مي آزادگان تنها خداي 

  آورد بـــر ســـر افـــشان كنــم به    شـب تيـــره از تيغ رخشان كنم
ـه مـن بــنده   ام يكـــي بنــــده آفــــريــنـنـده    ام كــه آزاد زادم نـ

                  )٥٣١/٥٩/١(  
  : ادعا هستند آزادگان جوانمردان بي

  چــو او راد و آزاد و خامــش نـبود    زشاهان كسي چون سياووش نبود
                  )٥٠/٢١٩/٢(  
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  : آزارند آزادگان بي
ــي    ز بهـــر درم تــا نبــاشي به درد   آزار بهتر دل راد مـــرد بـ

                )          ١٩/٦٣/٦(  
  :آزند آزادگان بي

ـج ـهتر زگـنج تــن مـــرد بـــي    گـــر آزاده داري تـنت را زرنـ   آز بـ
                  )١٩/٦٣/٦(  

  : آزادگان نيكوسخنانند
  از آزادگـــان خــوب گفتن سزاست    تو با دشمن ار نيك گفتي، رواست

                )         ١٠١٤/٢٤٩/٣(  
  : آزادگان رادمردانند

ـدو گفـت هيشـوي كـاي رادمرد ـر آزاده گـــرد    بـ   نـبــايـد كـه آيــد بـ
                )           ٥١٥/١٦٢/٤(  

  : رسند مردي مي  به آزادگان
  چــنان چــون زر از كـان به زردي رسد    مـــردي رســـد پـس آزاد زاده بــه 

                  )٩٦٢/٢٢١/٤(  
  : آزادگان سزاوار دولتند

ـه ســر برنهاد آن پدر داده تاج   كــه زيــبنـده بــاشـد به آزاده تـاج    بـ
                  )٢٧/١٨١/٤(  

  : شكن نيستند آزادگان، پيمان
ـزرگـان بـه     چــو پيــمان آزادگــان بشــكني   خــاك افكـني نشـــان بـ

                  )  ٦٧/٥٠/٦(  
  : آزادگان، از جادويي بيزارند

  از آزاد مــردي بـه يـك سـو نيـم    چـــنين داد پاسـخ كه جادو نيم
                )        ٩٤٣/٣١٢/٦(  
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  : آزادگان، كاهل نيستند
  كـــه آزاده را كــاهلــي بنده كرد    ه مردگفـت آن سخنگوي آزاد چـه 

                  )  ١/٢٦/١(  
  : آزادگي، برخلاف بندگي است

  كــه آزاده بـاشـــم كنــم بنــدگـي    مـــرا مــرگ بهــتر از آن زندگي
  ز آزاده و از نيـــكـدل مـــردگــان    هــر آن كس كه باشد ز پروردگان
  ـه فـرمان ببـسته كمــر، استـــوارب    شهـنشاه را سـر بـه سر دوستــدار

                  )٢٢٦/١٣/١(  
  : روح نيستند ريز و بي آزادگان، خون

ــر آزادگـــان جـــهان مــهـتــرا    كـه شـاهـا، بـزرگــا، بلـند اخــترا   بـ
  نه خــوب اســت از نـامـداران ستيز    تــو خـون ســر بيــگانگـان مريز

                )         ١٥٦٥/٣٤١/٥(  
  :  آزادگي استةخردمندي، ماي

ـه آزادي اسـت از خـرد، هركسي   چــنان چــون بنــالد ز اخـتـر بسـي    بـ
ــام و فــرجـــام را پـرورد    دلـت مگسـل اي شـاه هيچ از خرد   خــرد نـ

                )         ١٤٣٤/١٤٠/٦(  
. كند تعبير مي» انيدهق« است كه از آن به »نژادگي«مفهوم ديگر ايراني، براي فردوسي،   

نامد و  مي» نژاد دهقان«و » دهقان«را  بنابراين در بسياري از موارد، فردوسي در شاهنامه، ايراني 
واژة دهقان يا دهگان، در . دهد دهقانان نيز نسبت مي آزادگان، قائل بود به همان اوصافي را كه براي 

، همة  كل باب اطلاق جز به  سلامي مناست و در دورة ا شده  مالكان ايراني اطلاق مي اصل به 
  ١.اند ناميده ايرانيان را دهقان مي
   :رود كار مي  همه بهكشاورز و روستائي و باغبانمعني  هرچند در شاهنامه به

  نــژادي پـديـد آمـد انـدر مـيان    از ايـــران و از تـرك و از تـازيـان
ه تازي بود ـازي بـودسـخـنها بـه ك    نه دهـقان نه تـرك و نـ   ــردار بـ

                )         ١٢٣/٢٢٠/٧(  
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ـزرگــان بـدنـد     كه دهقان بدند از ايـشان هر آن كس   زتــخـم و نــژاد بـ
                )         ٣٢٩٠/٢٢٨/٧(  

ه    فــراوان گــزيـده سـواران بجــست    آرامـگـاه از نخـسـت چـــو آمـد بـ
  ـــوانگــر گـــزيد و گران سـايگانت    ز دهـــقان و تــازي و پـــرمايــگان

                  )٨٩/٢٥١/٥(  
ـستند بــر دايــگاني ميــان    دو تــازي، دو دهــقان، زتخم كيان   كـه بـ

                )           ٩١/٢٥١/٥(  
  نـژاد زدهـــقان و تـــازي و رومـي    كــه جــز مــرگ را كـس زمادر نزاد

                  )  ١٤٧/٩/٩(  
ـه    كـه آن جــامـه روم گـوهــرنــگار     زمـان شهريار فـت آندسـتور گ بـ

ـود    نــه آييـــن پـــرمــايه دهقــان بود   كـه آن جــامــه جــاثلقــيان بـ
                )           ٢١٣٠/٩١/٧(  

  بگـردد چـــو آيــد به ايـران زمين    زقيصــر شــنيدي كه خسرو ز ديـن
ـي كه دهـقـان ز ديـن كـهـ   نپيچـد، چــرا خـام گــوئي سخـن    ـننـدانـ

                )          ٢١٧٥/٩٣/٧(  
  ز دهـقـــان و از روم گـردنكشــان    هم از هفــت كشور بر او بس، نشـان

                )        ٣٧١٣/١٥٧/٧(  
  بـپـيـچـــد ز آيـيـــن و راه خـــرد    كســي كــو زپيـــمان مـن بگـذرد

ـدادم ـريــده ســرش را بـ   ز دهقـــان و تـــازي و رومـي شمار    دار  بـه بـ
                  )     ٧/١٢/٧(  
عيار و مطلوب است، هميشه خود را  خود، نماد و مظهر يك ايراني تمام   كه  و فردوسي  

  : خواند  مي دهقان، دهقان سراينده پِير، سخنگوي دهقان، دهقان
  كه جست گيـتي  كــه تـاج بزرگـي بـه     سخنگوي دهقـان چه گويـد نخست
كه ديهـيم بـر سـر نهـاد ود آنـ ه يــاد    كـه بـ   نــدارد كـــس از بـزرگـــان بـ
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ـه    مـگــر كـز پـــدر يــاد دارد پــسر   در  بگـويـــد تـرا يـك بـه يـك دربـ
  كــرا بـود از بـرتــران پــايــه بيــش    كـه نـام بـزرگــي كـه آورد پيـــش

                  )     ٤/١٥/١(  
ـه گفــتار دهقان   گــويـد سراينـده مرد نگــر تــا چــه      كنــون بازگرد بـ

                  )   ١٨/٩٨/٢(  
  تــو بـرخــوان و بـرگـوي از داسـتان    زگفــتار دهقــان چنــين داسـتان

                  )   ١٩/٩٨/٢(  
  ركـه دانــش بــود مــرد را دسـتگيـ    چنـين گفـت داننـده دهقـان پيـر

                )         ٣٤٩٣/١٤٨/٧(  
  پـذيـر اگـــرچــه نبـاشـد سخـن دل    پيـر تــو بشــنو ز گفــتار دهقــان 

                  )١٨/١٣٦/٣(  
امــداد    گـوي دهقـان چنين كرد ياد سخــن   كــه يـك روز كيـخـسرو از بـ

                  )١٩/١٣٦/٣(  
  از نــامـــور اردشـــيرز گشــتاسب و     چــه گفـت آن سـراينده دهقان پير

                  )      ٦/٢٥/٥(  
  : كند عبارتند از كه فردوسي ايرانيان را دهقان وصف مي از مواردي

 : پرست دهقان آتش
  دست كــه بــي باژ، برســم نگــيرد به    پرست يكــي ديــن دهقــان آتــش

                  )  ٢١٤/٦٠/٥(  
 : دهقان موبدنژاد

  از ايـن داســتانم، چنـــين داد يــاد    ـوبــدنــژادســراينــده دهقــان م
                  ) ٢١٣١٨/٥(  

 : پرست دهقان يزدان
ـدان بيــشه بوديـش جـاي نشست    پـرست يكــي مــرد دهقـان يزدان   بـ

                )           ٢٦٨/٢٨٨/٥(  
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م اي پـاك   خـداونـد ايـن مــرز و كشـت و سـراي    راي يكــي مــرد دهقـانـ
  دســت چـو بـا بـاژ، بـرسـم نگيـرد بـه    پـرست انديـده دهقـان يــزدانجـه
                  )١٥٥٢/٦٧/٧(  

 : دهقان پرمايه
  رخ او شــد از بيــم چــون شـنبلـيد    چــو دهقـــان پـرمـايه او را بـديد

                )         ١٨١٩/٣١١/٥(  
 : دهقان آموزگار

  چـه گفـت انـدر ايـن گردش روزگـار    جــهانجــوي دهقـــان آمـوزگــــار
  گهــي با خـراميـــم و گـه بـا نهــيب    كـه روزي فراز اسـت و روزي نشيب

                )          ٤٣٩٦/٢٦٣/٦(  
 :نژاد دهقان

  دليـــر و بــزرگ و خـردمــند و راد    نـژاد يكــي پهلــوان بـود دهقـان
                  )   ١٣٥/٩/١(  

  بخـت از كـه داري نژاد كـه اي نيـك    آنگـــه قبـادز دهقــان بپـرســيد 
ـدو گفـت كـز آفـريـدون گـرد   كــه از تخــم ضــحاك شـاهي ببرد    بـ
  كــه بـا آفـريـدون كـنيــم آفــريــن    پــدرگفتـم ايـن و نيـا همچنيــن

                  ) ١٧٩/٧٠/٦(  
  نژاد د دهقــانچنــين گفـت كــاي مـر    تر گـشـت آواز داد چــو نـزديـك

ه باد كـه خــيره     نــژاد ايــچ مـردم مبـــاد زدهقــان   دهــد خـويشتـن را بـ
                  )  ٩٣٣/٤٢/٤(  

ـــاد    كشـــاورز و دهقــان و مـردنـژاد   نبــايــد كـه آزاد يــابـــد زبـ
                  )٣٢٦/٩٤/٦(  

  به هنـگام داديكــي شــد بــر مـا     نـژاد كشــاورز با مــرد دهقــان
                  )٦٧٩/٣٢/٤(  
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 : دهقان شهر
ـازارگـانــان و دهقــان شـهر ام بهــر    از بـ اشــد از نـ   كسي را كجـــا بـ

است و مراد از پارس، » پارسي«شود  معني ايراني گرفته مي  واژة ديگري كه در شاهنامه به  
اند و از  تمام ايران اطلاق كرده گرفته و به   را از ايالت پارس)Persia(يونانيان نام . طبعاً ايران است

  : است  همة ايران اطلاق شده   در زبانهاي اروپايي به)Persia( يا )Perse(رو نام  اين
  فــزون بــود مــردان ز صـدبـار، سي    ز رومــي و مصــري و از پارسي

                  )٥٨٧/٧٥/٥(  
ـدان كشــتي انـ    ز رومــي و از مـردم پــارسـي   ـدر نشستـند ســيبـ

                )           ١٧٧/١٠٠/٥(  
  سـخنشان زتـابـــوت شـد يـك، بـســي    دو آواز بـــد رومــي و پـارســـي
ـهفـت    هر آن كـس كه او پارسي بود گفت   كــه او را جــز ايــدر نبــايــد نـ
  انچــه تـازيــد تابــوت گــرد جــهـــ    چــو ايـدر بود خاك شاهنشـهــان

                  )١٨٥٤/١٢٨/٥(  
  ز بـحـريـن و از كــرد و از قــادسـي    ســپاهـش ز رومـي و از پـارسي

                  )٤٢/٢١٤/٥(  
  : شاپور ذوالاكتاف

  كـه هـم شـاه شاخي و هـم شاه روي    بپـرسيد و گفـتش چه مردي بگوي
  ســايكــي پــارســي مــردم و پــار    چنــين داد پـاســخ، نيــم پادشــا

                  )١٦٧/٢٢٠/٥(  
  نـجــومـي و گـــر مــردم هــندســي    ز رومــي و از هــندي و پـارسـي

                  )  ٧٠/٢٥٠/٥(  
ـزرگــان بـه پـاسـخ بيـاراستـنــد    خــواسـتنـد دل پــارســي بسي خـسته    بـ
  ـرديكايـك بــر آن دشـت كــردنـد گـ    از ايــران كــرا خـسته بد يـزدگــرد
ـريده دو دسـت و دو پاي   جـاي دسـت و پايش به يكي مــانـده بي    يكـي را بـ

                  )٥٥٤/٢٧٠/٥(  
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ـا هــر ســواري، پرستـنده سـي   ز تــرك و ز رومـــي و از پـــارســـي    ابـ
                  )٧٨٤/٣٠٩/٥(  

  پـس پــشـت او قــــارن پــارســـي    براين سان همي رفت فرسنگ سـي
                )          ١٥٥٠/٣٤١/٥(  

ـا دسـتگــاه    يكـــي نــامـه نـزديـك بهرام شاه   نبـشـت آن جــهانــدار بـ
ـه نــزد فــرســـتاد   كــه آمــد بــه قــنوج بـا يــار، سـي     پــارســيةبـ

                  )٥١٩/١٢٥/٥(  
ـه جــنگ آوري پــارسي لشكـري ـي خــيمه بـــر مــرغــزار هــر    بـ   يزنـ

                  )٦٢٤/٢٩٩/٦(  
ـدو گفــت رو پــارسـي را بگـوي   كــه ايــدر بــه خــيره مــريـز آبروي    بـ

                  )٦٥٩/٣٠٠/٦(  
  از آن پـــارســي، مــهتـــر انــجمـن    اي نـزد مـن كــه آمـد فــرستــاده

                  )٧١٣/٣٠٢/٦(  
  ـواننــد فــرخ مـــهانمــرا شـــاه خـ    جــز او پــارسـي مهترت در جهان

                  )٧٣٦/٣٠٣/٦(  
  اگـــر بشمري سـي ســال صـد پارسي    نــه تــازي چنـين كرد و نه پارسي

                  )  ٢٢٥/١٢/٧(  
  همـــان بار دارم شتـــر وارسي    دشمنـــم پارســي يكي تــرد بي

                )        ١٢٧٠/٧٤/٧(  
ــا هــر يكـي مـرد، ش غــدادي و پــارســي    ـاگردسيابـ   ز رومــي و بـ

                )         ٣٦٧٢/١٥٦/٧(  
  ها و افكار عمومي ايراني  آرمان-6

يابد تا  نشستن برخي از شاهان و پيروزيهاي آنان، فرصتي مي ، هنگام به تخت شاهنامهفردوسي در 
ر دوره و نيازها و به طرح آرزوهاي بزرگ و عمومي مردم ايران بپردازد و خواست مردمان ه
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كه طهمورث، جمشيد، منوچهر، گرشاسب، كيقباد،  هايي  در همة خطبه. كند را مطرح  آنان  مسائل 
كنند، ستايش خداوند و دادگري، دادودهش،  ايراد مي ديگر از شاهان   و برخي  لهراسب، بهمن

و دفع نابخردان و دانايان، خردمندي  بدان، جذب كردن دست هوشمندي، هنرورزي، امنيت، كوتاه
از مستمندان، ترويج راستي و پرهيز از دروغ،  زني و دستگيري  اعتبار و شأن فرزانگان، راي

راه   مردم به  كردن طبيعت و هدايت  و مهرباني، پيداكردن سودمنديها و راممحبتدوستي و  انسان
 جمعي  ا و سنتهايهمة افراد جامعه و ترويج جشنه نيك ودفع دشمنان آنان و بالاخره، شادي 

كلّي جامعة  توان طرح  تنها مي جا نه  شود و از همين گيرد و مطرح مي  قرار ميجهجامعه، مورد تو 
 را در جامعة ايراني  را بازشناخت، كه نقش عملكرد فردي و خلقيات شخصي ايراني  آرماني 

  .توان استخراج كرد مي
را  آرماني جامعة ايراني  اين قبيل مسائل خود، بسياري از  رغم كوتاهي خطبة منوچهر، علي  

  : دهد نشان مي
  جـهــان را ســراســر هــمه مــژده داد    چــو ديهـيم شـاهي به سر برنـهــاد
  بـه نيــكي و پــاكــي و فــرزانـگــــي    بـه داد و بـه ديـن و بـه مـردانگــي
  و هم داد و مهرهمم خشم و جنگ است     مـنم، گفـت بر تختِِِ گـردان سپـهر

  همم بخـت نيــكي و دسـت بـدي است    ه ايـزدي استّفـرهمم ديـن و هـم 
ـر نشــست مــن اســت    گــه بزم، دريا، دو دسـت مـن است   دم آتــش از بـ

ـدان را ز بــد، دســت   زميــن را بــه كيــن رنـگ ديـبــه كنـم     كوتـه كنم بـ
  ام جـــهان آفـــريـن را پــرســــتنــده    ام هابـا ايـن هـــنرهـا، يكـي بنــــد

ـه راه فـــريــدون فــــرخ رويم   نيــامـان كهـــن بـــود اگــر مـا نـويـم    بـ
تـابـــد ز ديـــن    هر آنكس كه در هفـت كشور زمين گـــــردد ز داد و بـ   بـ
  ــش رازبــون داشـــتن مـــردم خــوي    نـــمـاينــدة رنــــج، درويــش را
ه بيشـي و گنــج ــج    بـرافـراشـتن سر بـ   بـه رنجـــور مـردم، نمــاينــده رنـ

  وز اهـــريـمن بـدكــنش، بـــدتـرنـد    سـر پيـش من كافــرند هــمه سـربه
ه بر ديــن بود ــود    هــر آن ديـنور كو نـ   زيـــزدان و ازمــنش نفـــريـن بـ

                  )  ٢٤/١٠٨/١(  
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   ايرانييتاصول هو
  جامعة ايراني را در ادوار مختلف، به دروني و بيروني  ترين مسائل  ترين تا كلّي ، جزئيشاهنامه
اي كه  تاريخي و اجتماعي و فرهنگي در جامعه رغم تباين و تفاوت شرايط  گذارد و علي تماشا مي

 هوسرانيها و كراراً در معرض تهاجمات، مصائب طبيعي و رقابتها و جنگهاي داخلي و خارجي و
هاي مثبت رفتاري و بارزترين  مايه توان بن  ميه استخودخواهيهاي اصحاب قدرت، قرار داشت

ع و تاريخ پرحادثه و فراز و نشيب اين ملّت، در پنج اصل  متنوخلقيات مردم ايران در جغرافياي
را وابسته  قوم  كرد و بسياري ديگر از صفات اين   خلاصه شادي و خداپرستي، خردورزي، نام

شمار آورد و آرزو كرد كه همة جهانيان در هر دوره و روزگاري با اين منشهاي  اين پنج اصل به به 
  .كنند  سربلندي زندگي  ايراني، به
ايراني   تواند، در ناخودآگاه جمعي قوم  روزگار، مي اين پنج قافلة فرهنگي ايران در طول   

اند و درجة  اي از اين پنج اصل، جدا نبوده ر هيچ دورهباشد كه ايرانيان د حدي نفوذ داشته   به
است؛ و فردوسي   شده  توفيقات فردي و اجتماعي آنها در ميزان وفاداري به اين اصول ارزيابي مي

 اين پنج خلق  را متخلق به دهد و ايراني  جا مورد تأكيد و تاييد قرار مي  را در همه  عامل نيز اين پنج
شناسي فردوسي علاوه بر پنج اصل ثابت   ناگفته نبايد گذاشت كه ايراني.خواهد داند و مي مي
است، مبتني  تاريخي و اجتماعي هر دوراني  الذكر، بر خلقياتي متغير كه زادة احوال و شرايط  فوق

  : هاي كيخسرو بازشناخت توان در انديشه دو نوع خصوصيت را مي است، كه اين 
ـه آواز گفت آن زمـان شهــريـا   كــه جز پاك يـــزدان مجـوييد يار    ربـ
  بـدانيـد كـايـن نيـك و بد، بگـذرد    هــر آن كس كـه داريد راي و خرد

  چرا بـايـد اين درد و انـدوه و رنـج    ايـم و گيــتي ســپنج هــمه رفـتني
  بـه شد من گذاريم و خود بگـذريم    ز هــر دسـت چــيزي فراز آوريـم

  مباشيد شـاد انـدر ايـن تيـره خاك    يـزدان پـاكســر ز بتــرســيد يـك
  زمــانـه دم مــا همــي بشــمـرد    كـه ايـن روز بــر مـا همـي بگذرد
   و كـلاهفركه بـودنـد بـا تخـت و     ز هوشنگ و جمشيد و كاووس شاه
  كـسي نــامة رفــتگـان، بـرنخواند    جـز از نـام از ايـشان به گيـتي نماند
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  بـه فـرجام از آن بد، هراسان شدند    بســي نـاسـپاسان شـدندوز ايـشان 
  ز تـخـت كـشي روي بــر تـافـتم    كنــون هـرچه جسـتم هـمه يافـتـم

                )       ٢٨٤٤/١٢٤/٣(  
 كلام كيخسرو از نوعي  اما.شود، همان پنج اصل است مي خوبي ديده   آنچه در اين اشعار به  

 فلسفي دوران اوست،   خوارشمردنِ هستي، كه محصول يأسزدگي از جهان و روحية دل
 را از خصوصياتِ اصلي  توان آن شود و نمي كه در كلام و پيامِ منوچهر، ديده نمي. برخوردار است

هم بافته و   چنان به  گاهي آن ايراني   اين اصلهاي پنجگانة فرهنگِ اما. جامعة ايراني شمرد
  : كنند صورتي يگانه جلوه مي  گاهي به ناپذيرند كه   تجزيه

  خــرد بـايــد و دانــش و ديـن و داد    بـه جـايـي كـه كـاري چنـين اوفتاد
                  )٥٩٦/١٢٣/٢(  
شوند؛ زيرا خداشناسي و  ظاهر از هم جدا هستند، در عمل يكي مي اين پنج اصل، اگرچه به   

ي و شادي و خردمندي، عين گيرند و دادگر خرد سرچشمه مي دادگري و نام و شادي از ذات 
  . خداشناسي هستند

 

  شناسي در شاهنامه  پنج اصل ايراني
  

   خداشناسي-1
است و روح و حركت و توانمندي باطني و  انديشي ايراني  خداشناسي و دينداري، مبناي درست

. گاه و خاموش و گمراه است تكيه باور، ايراني بي آيد، بدون اين  شمار مي جامعه به دروني 
داشناسي محورهمة فضائل باطني و رفتاري انسان ايراني است و هر چيز خدايي نيست، خ

  : اهريمني و نارواست
  هـمه راه اهريمن است و بدي است    هـر آن چيزكـان نـه ره ايـزدي اسـت
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خداشناسي در  بنابراين مفهوم . است ايزدي، دور شدن از بدي و زشتي و پيروي از فرمانهاي   
گيرد و هستي را پرمعني  ، با كردار نيك و پندار نيك و گفتار نيك در ارتباط قرار ميفرهنگ ايراني

  :سازد  را با شور و شادي و اميد همراه مي و زندگي
   يــاد، بنـياد كـن پـرسـتـش بـر ايـن    نخـست ازجــهان آفـريـن يـاد كــن
   رهنـمايهـم اوي اسـت بر نيـكويي    پاي كــز اوي است گـردون گردان به 

  خــداونـد جـاي و خـــداونـد راي    خــــداونـد نيــكـي ده رهـنــمـاي
  خــداونـد مـــردي و داد و هـــنـر    خـــداونـد بـخــشـنـده و دادگـــر
   مـاه و گـردان سپــهــرةفــروزنــد    نخست آفـريـن بـر خــداونـد مــهر
  : خرد دارد ر و سري بي كو در ديدگاه فردوسي، انسان خداناشناس، دلي
  »هست«كه خستو نباشد به يزدان كه     نشـايد خـور و خواب و با او نشست

  خـردمـندش از مردمــان نشــمـرد    خـرد دلش كــور بـاشــد، سـرش بي
  به دلش انـدر آيـد زهـر سو هـراس    كس كه شـد ناسپــاس به يزدان هر آن

  :  رهايي استةو دينداري و دانش وسيل
  ره رســتگـــاري ببــايـدت جـســت    را ديـن و دانـش رهانـد درستتــ

  كـه ديــن خــداي آورد، پــــاك راي    نــگـر تـا نـپيچـي زديـن خــداي
  كـه نيكي ز اوي اسـت و از اوي بـدي    تــو مگــذار هـرگــز ره ايـــزدي

  ورزي  خرد-2
انسان در زندگي اجتماعي و فردي، از  است كه  خرد و خردورزي مبناي معقول همة تحركاتي

 است   كتاب خرد فردوسي، خردورزترين شاعر ايرانيشاهنامهدليل  همين دهد و به خود بروز مي
ها و اساطير، با خردمندي ورمزداني و حكمتهاي فلسفيِ حاكم بر فكر  كه حتّي استفاده او از افسانه

 شناخت حقايق زندگي و ماية اعتلاي فردوسي، خرد را مقياس و معيار. و منش وي توأم است
  : شناسد ترين خلقت خداوندي را خرد مي شناسد و برجسته شأن انساني مي 

  ســتايــش خــرد را بـه از راه راست    خــرد بهـتر از هـرچـه ايــزدت داد
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  : داند  شناخت خداوند ميةاو، خرد را وسيل
  شـناس و نيــست يـزداننه آن را كه ا    خــرد نيــست بـا مـردم نـاسـپاس

                  )  ١١٦/٨/٧(  
  : سازد  خرد هر پديدة اهريمني را نابود مي دست

  زكــردار اهـــريــمـنــان بـگــذرد    چــنان داد پـاسـخ كـه دسـت خـرد
  دل و جـان دانـا بـدو روشـن اسـت    زشـمشير ديـوان، خـرد جوشن است
ـش روان را هـمي پـــروردبـه    گــذشـته ســـخن، يـاد دارد خــرد    دانـ
  كـه راهـي دراز اسـت پيـش اندرون    خـــرد بــاد جـان تــرا رهــنمـون

يي هوشمندانه، خرد را همان مهر و وفا و راستي و زيركي و بردباري و گفتگوفردوسي در   
ي فراوان شمارد و طبعاً خرد را داراي نامها ها مي را زبدة همة نيكويي داند و آن  رازداري مي

  : داند مي
ام   رســانـد خـرد پـارسـا را بـه كـــام    خـــرد، دارد اي پيــر بسـيـار نـ
  خــرد دور شــد مـانـد درد و جــفا    يكــي مــهر خواندش و ديگر وفا
ـديش    زبــان آوري، راســتي خـوانـديش   بلــند اخــتري، زيــركـي دانـ
اشـد سـخـن نـزد او، اســتوار    گــهي بــردبــار و گــهي راز دار   كـه بـ
ـام او بـــگــذراند از انــدازه    پــراكـنده ايـن اسـت نـام خــرد   هــا، نـ

                  )    ٦٩/٦/٦(  
  : شمارد فردوسي خرد را بهتر از همه چيز مي

ـر هـــمه نيـكوييها، سر است    تو چـيزي مــدان كز خرد برتر است   خـرد بـ
  كــه چــشم ســر مـا نبيـند نـــهـان    ــنده راز جــهانخــرد جــويــد آگ

  بـه هــر دانــش از كــرده كـردگــار    دگــر آنكــه دارد خــردمنـد خــوار
                  )     ٧٢/٦/٦(  

ـرانـد بــه راه هــــــوا    كـسي كــو بـود بـر خــرد پـادشـا   روان را نـ
                )       ٢٤٩٨/١٨٥/٦(  
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  : داند ترين صفت خداوند را در خردآفريني او مي ي بزرگفردوسي حتّ
ـام خــداونــد جــان و خـرد بـه   كـز ايـن بــرتــر انـديـشه بـرنگـذرد    نـ

  خـــــداونـــد روزي ده رهنـــماي    خــداونـد نــام و خــداونـد جاي
                  )      ٢/٣/١(  

  : منزلة چشم جان آدمي است خرد به 
ي    ان است چون بنگريخرد چشم ج   چــشم شـادان، جـهان نسپري تـو بـ

  : و اولين مخلوق خداوند، خرد است
  نگهبــان جــان اســت و آن سه پاس  نخـست آفـرينش، خـــرد را شـنــاس
  گمان كـز ايـن سـه بود نيـك و بد بي  سه پاس تو چشم است و گـوش و زبان
  گــر من ســتايـم كـه يــارد شـنودو  خـــرد را و جــان را كـه يـارد ستــود

 كه نخستين فكر و پسين شمار است و انسان خرد، كليد شناخت شأن و منزلت انسان است
  . نبايد خويشتن را به بازي بدارد

ه بـازي مـــدار    نخـستين فكـرت، پســين شـمار   تـويي خـويشـتن را بـ
   داد-3

داد از يك سو . و گفتار برگزيدة خداوند خرد استداد در شاهنامه دو وجهة الهي و انساني دارد 
بخشش و قسمت ازلي هر انسان از حيات است و از سويي حاكميت متعادل و منطق خردورزانه 

اي دوجانبه را  و مصلحانة زندگي مادي و معنوي انسان را برعهده دارد و توازن و تعادل و رابطه
اط و تفريط، حرص و خست و لئامت، اسراف شود و انسان را از افر در زمين و آسمان سبب مي
دارد و قناعت و سخاوت و آزرم و  بازي، ستمگري و ناسپاسي بازمي و تبذير، دورويي و دغل

  .بخش هستي است داد، نيروي تعادل. دهد سخني را در جان وي جاي مي خويي و نرم نرم
   دادكـه پيـچد خــرد چـون بپيچي ز    مســيح پيــمبر چنــين كـرد يـاد

شگفتا كه در فرهنگ ايراني، داد، نشان لطف و رحمت و رافت الهي است و بيداد، چه در   
شدن درهاي  فكر و چه در عمل، ماية خشم و غضب خداوند و عامل پريشاني زمين و بسته

ماه به . دهد درزمان حكومت ظالمان، قحط و خشكسالي روي مي. رحمت و لطف الهي است
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زنا و ريا آشكار . شود شود و خون، مشك نمي  پستانها شير خشك ميتابد، در شايستگي نمي 
خردان آشفته و  درد و خردمندان از بي گرگ مردمان را مي. شود شود و دلهاي نرم سنگ مي مي

  : گردد شوند و خايه در زير مرغان تباه مي پريشان مي
   شـاهچـو بيــدادگـر شـد جـهاندار    زگــردون نتــابـد بـه بـايسـت مـاه
  نبـويـد بـه نـافـه درون نيـز مشـك    بـه پســتانـها در شـود شيـر خشـك
ــا و ريــــا آشـــكـارا شــــود   دل نـــرم چـــون سنـگ خارا شود    زنـ
ي    به دشت انـدرون گرگ، مـردم خورد   خـــرد خـردمـند بگــريــزد از بـ
  ه بيـدادگـر گشت شـاههـر آنگـه كـ    شــود خـايـه در زيـر مـرغـان تبـاه

                )          ٧٤٩/٣٠٨/٥(  
  هـــمه نيكــوييهـا شـود در نـهـان    ز بيــداري پــادشــــاه جـــــهان
  شــود بچـــه بــاز را ديـــده كور    نــزايـد بـه هنــگام در دشت گـور
  شـــود آب در چشـمه خويش، قير    ببـــرد زپســــتان نخجـــير شيــر

  نــدارد بـه نـافـه درون، بوي مشك     آب خشكةد در جـهان چشمشــو
  پـديــد آيـد از هـــر سوي كاسـتي    زكـــژي گــــريــزان شـود راستي

  : آبادي و نعمت محصول داد است در مقابل،

  كدام اسـت و مـا زاو چـه داريم بهر    بـدو گفـت كسـري كـه آبـاد شهر
  زداد جــــهانـدار بــاشـــد به پـاي    ايچنـــين داد پاســخ كـه آباد ج

                )         ٢٥٩٩/١٨٩/٦(  
كند، شير پستان گاو  آيد كه حتي چون پادشاه در دل نيت بيداد مي در داستانهاي بهرام گور مي

  : گيرد كه يابد و زن روستايي بلافاصله نتيجه مي روستايي كاهش مي
  ش پيــچان شـد اندر جهاندلـش دو    ستــمكاره شــد شــهريار جـهان

  : گويد گرداند و مي و چون بهرام گور نيت خود را مي
  از ايـن پـس مـرا تخت شـاهي مـباد    اگــر تــاب گيـــرد دل مـن زداد

                )          ٧٥٤/٣٠٨/٥(  
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  كند كه  دوشد، خداوند را خطاب مي و چون زن روستايي، از پستان گاوش شير مي
  زن ميــزبــان گفـت كـاي دستـگير    ش بيــاريد شـيرز پســــتان گـاو

  و گـــرنـه نبـــودي ورا ايـن هــنر    اي دادگــــر تو بيـــداد را كــرده
ـاز جاي    وزان پـس چنين گفت با كدخداي   كه بيـــداد را راي شـــد بـ
اش از اين   كـه بخــشود بـر مـا جــهان آفـرين    تـو بـا خنده و رامشي بـ

                )           ٧٦٠/٣٠٨/٥(  
  : و در روزگار دادگري، جهان آباد و خرم است

   خشكرهـمه خاك عنـبر شد و ز    شــد ايـران به كـردار خرم بهـشت
  نبـــد كشت ورزي ز بـــاران دژم    بيــاريـد بـرگـل، بهـــنگام غــــم
  بيــاسـوده مـردم زرنـج و پزشـك    گـلاب است گفـتي هوا را سرشك
ود و بام و سراي   جــهان گشت پـر سبزه و چار پاي    در و دشت گـل بـ
ـيز گــل چـون ثـريـا شده    هـــمه رودهــا همــچو دريا شـده   بـه پـالـ

                )      ٦/ ١٨٢/ ٢٤٤٩(  
 خداشناسي وي تبديل لةداد، به ستون خرد و خرد به چشم جان انسان و وسي بدين ترتيب

   :شود مي
  در بخشـش او را چــو آرايــش است    د داد و بخشايش اسـتستـــون خـر

   نام-4
ــه   كـز ايـن بـرتـر انــديشـه برنگـذرد    نــام خــداونــد جان و خرد بـ

ـد نــام و خـداوند جاي ـد روزي ده رهنــماي    خـــداونـ   خــــــداونـ
   استنـگارنـدة بـر شـده گــوهـــر    ز نــام و نشان و گــمان برتر است

                  )      ٤/٣/١(  
هاست، نام نماد بلوغ و رشد و والايي انسان  ، در شاهنامه، يكي از پركاربردترين واژه»نام«  

ايراني است، نام بازتاب هرنوع قضاوت نيك و بد در زمان حيات انسان يا پس ازمرگ اوست، نام 
نام عصارة . و سرزمين او مربوط استميراثي فردي نيست، نه تنها به خود فرد كه به خاندان و تبار 
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نام آب حيات پايدار است و . عملكرد زميني و آسماني و اجتماعي انسان و پاداش و كيفر اوست
استقامت و پايداري، شجاعت، نيكي، مهرورزي، سخاوت و همة فضائل يا رذائل انسان را در 

ل  همين دلاي به. دهد زپس مي باو نام انسان، حساب هستي وي را. دارد خويش زنده و پايدار مي
در فرهنگ ايراني، نام چه نيك باشد و چه بد، معنايي بسيار وسيع، ممتد و قابل اعتنا دارد كه اعتبار 

تر است، نام نيك هدف متعالي انسان است و نام بد سند  آن از جان بيشتر و از مال افزون
ار معنايي بسيار مثبتي برخوردار است و تنهايي از ب اما نام به. اعتباري و شكست و گمراهي است بي

براي نام دليل   همين  سازد و به معناي جاودانگي، نيكي و خير و زيبايي را در خويش منعكس مي
   :توان جان داد و از همة نعمتهاي جهاني گذشت مي

ــد بلــند   نگــر دل بــه گيــتي نـداري نــژنــد   ز تــو نــام بـايــد كـه مـانـ
ـه گي   هر آن كـس كه خـواهد سرانجام نيـك    ـــتي ممانــيد جـز نـام نيــكبـ

  بـه از زنــده، دشمن بــر او شــادكـام   همـي گفـت هركس كه مــردن به نـام
  بمــيرد، بيــابد ســرانـجــام خويــش   نمرده است هـركس كه بـا كام خويش
   رفتــن نبـــاشــد نــژنــدبگـيرد، بــه    كسي كــو جــــهان را بـه نـام بلــند

                  )       ٣٢٣/٢(  
گيري و تداوم خانواده، قبيله و ملّت، بلكه عامل پيوستگي و وفاق و  نام نه تنها محور شكل  

ترين و ممتازترين ميراثهاي  برگزيدههمچنين . نيز عاملِ پيوند گذشتگان با آيندگان هست
  : بخشد ميفرهنگي و اخلاقي و ملي را هستي جاودانه 

  روان نماند گرچه بسي گذشت كه نوشين    نوشين روان به عدل  زنده است نام فرخ
  : تداوم پدر در فرزند ذكور اوستنام، در شاهنامه 

ـه گيـــتي نــماند زفـــرزند نــام   كــه ايـن پـور زال است و آن پور سـام    بـ
                  )٧١٧/١٣٦/١(  

  از آن رفـــته نــام و بـديـن مانده بخت    ـتبـدو گــردد آراســـته تــاج و تخ
                  )          ٧١٨(  

  سـزد گــر بـــرآرد بـه خورشيد سر    ســپهبد چـو شــايسـته بيـند پسر
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ه پــاي    پس از مرگ باشد مرا او را به جاي ـــدارد بـ ام او را بـ   هــمي نـ
                  )٩٨/١٩٦/١(  
   :اي حفظ اصالتهاي خانوادگي و قبيله دليل نگهداري نام، يعني همين  به 

ــر پـــدر نـــام دارد بــه يـــاد    زتخـــم فــريــدون منــم، كيــقباد   پدر بـ
                  )٢١٨/٢٣٠/١(  

  : كند، بيگانه است و فرزندي كه نام و رسم پدر را رها مي
  ـــهانكــند آشـــكـارا بـــر او بـــر ن    پــدر چــون به فـرزند مـاند جـهان

  تــو بيـــگانـه خــوانش، مخوانش پسر     و نــام پدرفــرگــــر او بفـكنـــد 
                  )    ٧/٢٤٤/١(  

  : دارند و ميراثهاي مادي و معنوي پدران را فرزندان پاس مي
  ه استجـوان است و جوياي نام آمد    ه استنبــيني كه بـا گـرز سام آمد

                  )٤٦/٢٣٥/١(  
نشيند، زن  ي ميگفتگورود و با شوي زن به  م گور به سراي زني پاليزبان ميوقتي بهرا  

  : كنند آيند و زنان و مردان را بدنام مي نالد كه به ده آنان مي پاكدامن و پرمنش از سپاهياني مي
  بـديـن ره فـراوان كس است و سراي    زن بـر منـش گفـت كـاي پـاك راي
ــ ــــود    ودهمــيشه گـــذار ســــواران بـ   زديـــوان شـــه كــارداران بـ

  كـــه فـــرجـام از آن رنج يـابد بسي    يـكي نــام دزدي نــهد بــــر كسي
  كـه ناخوش كنـد بر دلش روز خوش    بكــوشــد ز بهــر درم پنـج و شش
ـودگــي ــرد نـام و يـــازد بــه بيـــهودگي    زن پـــاك تــن را بـــه آلـ   بـ

ــج     بـــود كان نيابــد به گنـجزيـــانـي   زشـاه جـهانــدار ايــن اسـت رنـ
  كــه بـد شـد ورا نـام از آن پــايــكار    پــرانـديشــه شد زين سخن شهريار

شود، كه به بلوغ جسماني و روحاني  نام در داستانهاي شاهنامه، وقتي بر افراد نهاده مي  
فريدون وقتي دلاوري و خرد .  خردسال و ناكارآمد استنهاده، هنوز رسيده باشند و فرزند نام نا
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نام خرد است نهد، بنابراين معناي ديگر  اند، نام مي آزمايد، آنان را كه همسر گزيده فرزندانش را مي
 .و مردمي و خداوند معز بودن
  كـــجا خــواست گيــتي بورزد بـه دم    )فريدون (چنين گفت آن اژدهاي دژم

ـرخـاست بـا     ز شمــا مردميپــدر بـد كه جست ا   ميخـرچـو بشـناخت بـ
امــشان سـاختيــم نغـــز   چــنان چــون بــزايـد خـداوند مغـز    كنــون نـ
ام تو بـاد ـه گيــــتي پـــراكنــده، كام تو بـاد    تـويـي مــهتـر و ســلم نـ   بـ
  ــري فــزودز آتــش مـــر او را دليــ    مـيانه كـــز آغـــاز تنــدي نمــود
  كـــجا زنـــده پيـــلش نيــارد به زير    ورا تـــور خــوانيـــم شيـــر دلير
  كـه هم با شـتاب است و هـم با درنگ    دگر كهــتر آن مرد باهنگ و سنـگ
  در مــهتـــري بـــاد فـــــرجـــام او    كنـــون ايـــرج انــدر خورد نام او

                  )  ٢٧٦/٦٩/١(  
كند و اشياء را با صاحب نام در  ي بر اشياء و موجودات، سيطرة معنايي پيدا مينام، حت  

گيرد، ديگر تازيانه يك شيء  وقتي نام بهرام بر تازيانه قرار مي. دهد پيوندي ناگسستني قرار مي
نيست، كل گذشته و افتخارات و عظمتهاي پهلواني بهرام است كه بايد از آن پاسداري گردد، همه 

هاي سيمين و زرين  كه بهرام را از بار آوردن تازيانه منصرف كنند به او وعدة تازيانهبراي اين
  : دهد دهند، ولي بهرام پاسخ مي مي

  مـــرا، آنكـه شد نام، با ننـگ جفت    شـــما را ز رنـگ و نگار است گفت
آنان، بخشد و  ترين پهلوانان مي كيخسرو لباسها، سلاحها، و لوازم شخصي خود را به بزرگ  

نامي بر نگيني داشتن، نامي را به . پذيرند چون بر اين اشياء نام كيخسرو است، آنها را با افتخار مي
نام ياد است، خاطره . ياد داشتن و زبانزد بودن نامي، حكايت دنيايي از سرافرازي و سربلندي است

 هرچند كه كند؛ اي است كه خطا نمي است، قضاوت تاريخ است و قضاوت تاريخ راي محكمه
  . متهمان و محكومانش غايب باشند، اما در حافظة جامعه هميشه ماندگارند
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   شادي-5
رغم، لاية لفظي بسيار كلي و به ظاهر ساده و مفهوم آن، در شاهنامه داراي مضامين  شادي علي

  : بسيار گسترده و وسيع است
ـه خـــط نخـست آفـرين گستريد ـدان دادگــــر كــو زميــ    بـ   ن آفـريدبـ
  خــداونـد ناهيـد و بـــهرام و هــور    از اويســـت شـادي، از اويست زور

                  ) ٧٥/١٣٨/١(  
شادي در شاهنامه، مضمونِ تحرك و منطق رضايت از هستي و سازگاري با تداوم سرنوشت   

سوي افقهايي   آغاز حركتهايي است تازه بهةاست، معناي دلبستگي به خود و ديگران و نقط
فرجام و تعبيري مثبت است از موافق بودن جريان حيات با نيازهاي  داشتني و خوش دوست
اي از داريوش در  در بند اول كتيبه. جهت شادي از اركان رفتارهاي ايراني است همين به. انساني

  :است شوش، چنين آمده 
مردم را آفريد و شادي بغ بزرگ است اهورا مزدا، كه اين جهان را آفريد كه آن جهان را آفريد كه «

  .»را براي مردم آفريد
كند، شأن  سنگ مي اين تلقي، كه آفرينش شادي را با آفريدن جهان و آخرت و انسان هم  

دهد، ايرانيان در سال دوازده جشن داشتند كه چون نام روز و  شادي را در ميان ايرانيان نشان مي
و مهرگان، روز و شبهاي فراواني را به شادماني و در نوروز . پرداختند شد، به شادي مي ماه يكي مي

در . دانستند پرداختند و غم و سوگ و درد را از مخلوقات اهرمني و شادي را نعمتي ايزدي مي مي
  : پردازند جنگ، يا پيش از آن و حتي در جريان نبردها، به بزم و شادي مي

ه شـادي بيـاراســتند ــزرگــان بـ   ان خواستندمــي و جـام و رامشـگر    بـ
                  )      ٢٥/١(  

  گــرفــتند هــريـك زيـاقوت، جام    نشـسـتند فـرزانـــــگان شــادكـام
                  )      ٦٢/١(  
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پذيري، برخلاف طبيعت ايراني و خوي كهن اوست، شادي براي  پسندي، غم بنابراين، غم  
ه گرفتن و ارمغان بخشيدن، ايرانيان، با آداب خاص، موسيقي و ميهماني و بذل و بخشش، هدي

  : كار نيكان شادي رسانيدن به مردم است. شادخواري و بزم همراه است
  زشــادي بـه هــركـس رساننده بـهر    گراينـــده گــرز و گشـاينده شــهر

                )         ١١٦٥/١٥٥/١(  
  ســه هفــته بـه شـادي گرفـتند باز    زايــوان ســـوي كــاخ رفــتند بـاز

                )        ١٦٣٠/١٧٤/١(  
ه آواز رود   هـمي گفـت هـركس به شادي سرود    هـمي خــورد هـركـس بـ

                )         ١٧٨٠/١٨١/١(  
ويـد هــمي   دلـت نــاز و شــادي بجــويـد هـمي    هنــوز از لـبت شـير بـ

                  ) ٤٩/٢٢٣/١(  
  : ري استروزگا شادي نشان توفيق و پيروزي و سرافرازي و به

ـادت آمــــوزگـــار    روزگـار همــيشه بــزي شــاد و بـه   روان و خــرد بـ
                  )    ١٦٢٦/٦(  

معناي دل بستن به زندگي، اميدوار بودن و بزرگداشت هستي و  و توصية فردوسي به شادي به 
  : اغتنام فرصت است

ه مـدار   در گـــمانـه مـدارروان را بــه بــد     تــو دل را بـجــز شــادمـانـ
                  )     ٦٤٤/٣(  

  دگـــر هيــچ مهـري ندارد به كس    زگيـــتي تــرا شــادمـاني اسـت بس
                  )    ٢١٦/٢(  

  جــز از شــادمــانـي مـكن تـا توان    اگــر دل تــوان داشـــتن شــادمـان
                  )     ٢٧٩/٢(  
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